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 و انه آگاھ، که شخصندوجود دار مسائلی ، کس و در ذھن ھمه،می توانم به يقین بگويم که ھمواره 

 از پرداختن به آنھا طفره می رود و آنھا را در پس پشت مشغله ھای ذھنی ديگر خود بايگانی می ،ناخودآگاه

 يک چنان لحظه ای ھم پیش می آيد که دوستی، خواننده ای، مخاطبی، ، و در مورد ھمه، ھمواره،اما. کند

و وادارمان می  ِ  ناديده گرفته شده قرار می دھد مسائل را در برابر پرسشی دربارهء ھمانما ،خواننده ای

 ای را تدافعی، تمام نیروی خود را برای يافتن پاسخی که يک چنین بحث ناخواستهتلاشی سازد تا، شايد در 

 ھمچون وقتی که سنگی در آبگیری آرام می افتد و سطح آن را در حلقاتی ھر دم ، امابه پايان رساند بکار بريم

 و پاسخ خود  به تلاطمی ناگزيز دچار می شود در برابر اينگونه پرسش ھابر می آشوبد، ذھن ما نیزگسترنده 

 .را برای مقاومت ما برای نشنیدن تحمیل می کند

یهء  اعلام درآنگونه که( حقوق بشر با ی کهمسائلپرداختن، يا نپرداختن عامدانه، به من فکر می کنم  

 از اين  از جانب اشخاص مختلف در موارد گوناگون مورد اشاره قرار می گیرند،ارتباط دارند، و )جھانی اش آمده

می آيند و وادارمان فراز  به سطح ذھنیت و خودآگاھی ما  و زمانی ناگھانه ذھنی اند که جائیدست معماھای

 و در حد امکانبه پرسش ھائی پیرامون شان پاسخی درخور، با موضع گیری صريح و روشن،  ،می کنند تا

 .منسجم و منطقی بدھیم

و ھمین ديروز بود که من با يکی از اين پرسش ھا از جانب يکی از رفقايم روبرو شدم و اگرچه او  

 اما ذھن برآشفته يا برانگیختهء من نتوانست  و رفتعاقبت، لابد از سر ادب و دوستی، سر مطلب را درز گرفت

 . آنچه را بین ما گذشته مکتوب کنمتاه نشسته ام ین لحظه کتا ھم ؛به آرامش قبل از اين پرسش برگردد

 برای آزادی دکتر ابراھیم يزدی و نیز "کنشگران سیاسی"آيا بیانیه «با اين پرسش آغاز کرد که دوستم  

 »  ديده ای؟، در ھمین مورد را،اعلامیهء جبھهء ملی

 . بله، ديده ام- 

 )1( به اسم ھای زير بیانیه ھم دقت کرده ای؟- 

 . ديده ام که خیلی ھا آن را امضاء کرده اند بله،- 

 .نديدمدر آن میان من ھرچه گشتم اسم تو را اما  - 

کسی برای گرفتن امضاء « برای رفع تکلیف، پاسخ اش می دھم که  شايدزيرک مآبانه، ويکه خورده و  

 .»به من مراجعه نکرد
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ن مراجعه کرده بودند، تو آھم ء به تو ايعنی اگر گرد آورندگان امض«: خیره نگاھم می کند و می پرسد 

 »را امضاء می کردی؟

مگر نه اينکه ھمیشه باور داشته ام که وجود زندان سیاسی نشانهء . خودم از سکوتم حیرت می کنم 

زندانی « است و اصطلاح  و فقدان يک حکومت ملی مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشروجود ديکتاتوری و استبداد

وجود حکومت ضد حاکمیت ملی و بی اعتناء به آزادی ھای مصرح در اعلامیهء حقوق خود نشان از » سیاسی

مگر نه اينکه يک حکومت متمدن نمی تواند مردمان را بخاطر عقايدشان به زندان بیاندازد و، از اين ؟ داردبشر 

زندانی « يک ن دکتر ابراھیم يزدی بعنوا نیزھم اکنوننه اينکه و مگر بر پا کند؟ » زندان سیاسی«رھگذر، 

 با سرطان ؛پیرمردی ھشتاد ساله است  اينکه ازصرفنظر(مگر او نیز   يعنی؟می برددر اوين بسر » سیاسی

 به زندان نیفتاده ، مبتنی بر آزادی عقیده بشری حقوق ملاحظاتھمان بر خلاف ،)پروستات و ھزار درد ديگر

اند قاضی عادلی برای رسیدگی به و مگر معتقدی که حکومت ضد ملی و مردمی اسلامی می تواست؟ 

پس ترديد تو در پاسخ گوئی چیست؟ . بشمار رود) اگر چنین چیزی بتواند وجود داشته باشد(» جرم سیاسی«

 مگر خودت بارھا در تحسین برخی از اين امضاء کنندگان ننوشته ای؟ 

 .»ه امضاء نمی بردچیزی در اين میانه وجود دارد که دستم را ب. امضاء نمی کردم. نه«: می گويم 

نیستی؟ ھم » حاضرم جانم را بدھم تا دشمنم حرفش را بزند«که می گفت  کسی پس تو پیرو آن - 

 که از يک زندانی به بند افتاده بخاطر عقیده حمايت نمی  به آزادی سیاسی اعتقاد نداری نیز چندانيعنی تو

 کنی؟

  و از آن متنفر بودهرا ديده و شنیده و چشیده چرا، چرا، من ھمهء عمر سرکوب انديشه و قلم و بیان - 

 .البته که آرزو می کنم ھمهء زندانیان سیاسی ھر چه زودتر آزاد شوندو . ام

  پس چرا اين بیانیه را امضاء نمی کردی؟- 

.  بود حتماً امضايش می کردم نوشته شدهاگر اين بیانیه فقط برای آزادی يک زندانی سیاسی.  ببین- 

یه ـ که خوشبختانه تھیه کنندگانش ھرگز به سراغ من نمی آمدند و نمی آيند ـ ربطی به اين اما اين بیان

؛ آن ھم عملی که نه تنھا به آن اعتقاد ندارم  است»عمل سیاسی« بیشتر يک ، از نظر من،موضوع ندارد بلکه

  .بلکه آن را مخالف مواضع سیاسی خودم می دانم

در جبھهء مخالف ابت کنی که اين ھمه آدم رنگارنگ ھمگی  دلیل ات چیست؟ چگونه می توانی ث- 

 ؟مواضع تو قرار دارند

 اين خانم ھا و آقايان را تا بحال زير بیانیه ای برای بیشتر نزدیک به تمام  تو به من بگو که چرا امضای- 

 که او ھم ئیدا نديده ای، چه رسد به يک آدم بی خدا يا ضد خ و انخلال طلب سکولارزندانی آشکاراآزادی يک 

 به صرف عقیده اش در زندان است؟

 تو چرا بیانیه ای برای ،خوبمن اطلاعی در اين زمینه ندارم اما، . ممکن است درست بگوئی - 

 نمی کنی و از اين خانم ھا و آقايان نمی خواھی که زيرش را تھیه ئی که در نظر داریآزادی آنھاخواستاری 

 امضاء کنند؟
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 اما،.  از طبف ھای مختلف تھیه یا امضا کرده ام وا از این نامه ھا برای آدم ھای مختلف بارھ اتفاقاًمن - 

 زندان سیاسی تنھا روزی وجود نخواھد داشت که اين حکومت جای خود را به معتقدم که ،در عین حال

که و به ھمین دلیل ھم ھست .  و مبتنی بر اعلامیه جھانی حقوق بشر داده باشد، ملیحکومتی سکولار

 به خواستاری آزادی يک  مسئله اصلاًاما در اينجا. ھمه ی سعی خودم را روی مساله سکولاریسم گذاشته ام

نکه تلاش برای آزادی  نیز، بیش از آقصد تھیه کنندگان اين نامهاسی بر نمی گردد و، بنظر من، یزندانی س

 .آن نیستم مه من موافق  استدست زدن به انجام يک عمل سیاسی ،دکتر يزدی باشد

 به کدام عمل سیاسی اشاره می کنی؟ - 

چنین جرمی اساساً اگر ( سیاسی ی خواستاری آزادی مردی که به جرمجدا از ،مثلاً اينکه بیانیه - 

اين يک اقدام حقوق بشریِ  منتزع از پیشینیهء سیاسی از به زندان افتاده است، و فراتر ) وجود داشته باشد

اگر اين نامه اعتراض به دستگیری غیرقانونی شخصی به لحاظ . ه ھم پرداخته استء اين پیشین، به تبرئهمرد

ھرچند که انتخاب اين يک تن و بی اعتنائی به زندانیان سیاسی ديگر جای اما و چرا (عقايد سیاسی اش بود 

ويد که اما نامه، علاوه بر اين اعتراض، نکات ديگری را ھم می گ. راحت تر می شد با آن روبرو شد) داشت

ی که به جرم  معین بیانیه نمی گويد که آدميعنی،. ربطی به خواستاری آزادی يک زندانی سیاسی ندارد

اين  ھر کسنامه چنان تنظیم شده است که در واقع،  ، بلکهدشو زندانی شده بايد آزاد  اشعقیدهء سیاسی

بیش «:   بگذار از روی خود متن بخوانماصلاً ... اعلام داشته است که پذيرفته وآشکارابیانیه را امضاء کند، 

 و   مذھبی-  ملی ی ابراھیم یزدی، مبارز پرسابقهءگرانه  یک ماه و نیم از بازداشت غیرقانونی و سرکوب از

ی سیاسی و  انسداد از عرصه  رفع استبداد و  برای  پیوسته او ...گذرد دبیرکل نھضت آزادی ایران می

قانونمندی و  این راه به در  ایران تلاش کرده و یو مدنی برای جامعهھای سیاسی  اجتماعی و بسط آزادی

 اعتراضیه و ، بنظر تو، اين يک متنآياحال به من بگو که  .»آمیز پایبند بوده است  اصلاحی و مسالمت مشی

د ؟ من چگونه می توانم زير نامه ای را امضاء کنم که اعلام می دار ی زيرکانه دفاعیهمطالباتی است يا يک

پیوسته برای رفع استبداد و انسداد عرصهء سیاسی و اجتماعی و بسط «شخصی به نام دکتر ابراھیم يزدی 

 ؟»دنی تلاش کرده استمآزادی ھای سیاسی و 

 مربوط می شود که اين ھمه آدم  پیرامون شخصیت سیاسی دکتر يزدینظراتی  امتناع تو به يعنی- 

 دارند؟ آن را قبول

 ، که برخی شان را می شناسم و به شرافت شان اعتقاد دارم، اين انسان ھا من قصدم اھانت به- 

ندارم و درست، بر د قبول  آنھا زيرش امضاء گذاشته ان کهاما عقايدی را. از آنھا ايراد ھم نمی گیرم. نیست

ت و آبروی آن عکس آنھا، اعتقاد دارم که دکتر ابراھیم يزدی يکی از ويران کنندگان کشورم و بر باد دھندگان ثرو

ھمانکه مورد آرزوی ( و يقین دارم که اگر روزی ورق برگردد و يک حکومت ملی ؛در سطح جھانی بوده است

باید در کشورمان مستقر شود، دکتر يزدی يکی از کسانی است که ) بسیاری از اين امضاء کنندگان ھم ھست

 .به ملت ایران پاسخگو باشد

  نخواھد بود؟ »اسیزندانی سی« و در آن زمان او يک - 
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البته اگر پس از اين حکومت استبدادی دارای حکومتی ملی و مبتنی بر اعلامیهء حقوق .  بھیچ وجه- 

 ، تشکیل حزب سیاسیو مذھب و مشرب، يا در يک حکومت ملی کسی بجرم داشتن عقیده .بشر باشیم

 می ت علیه يک ملت محسوب مواردی که جرم و جناي ملی ھماما در ھر قانون اساسی. دستگیر نمی شود

د و با نگاھی گذرا به آنچه دکتر يزدی با ملت ايران کرده است کمتر کسی را می توان ھمچون ن وجود دارشوند

 . دانستآن موارداو مصداق 

  يعنی تو بخود حق می دھی که از ھم اکنون دکتر يزدی را محاکمه و محکوم کنی؟- 

یح می دھم که به شخصه در مورد دکتر يزدی چگونه می من دارم توض. زرنگی نکن!  ببین رفیق- 

و اينھا ھمه فقط برای اين توضیح . انديشم و چه وضعیتی را برای او در يک حکومت ملی پیش بینی می کنم

  .است که چرا من چنان نامه ای را امضاء نمی کردم

تی داشتی و دستت به مفروض ـ  قدرن است که اگر ـ بگیريم در عالمی  بھر حال معنای حرفت اي- 

 او می رسید حساب شان را می رسیدی؟آدم ھائی چون 

را » حسابرسی«ھمان معنای ادبی » حساب شان را می رسیدی«من، با خوش بینی، از عبارت  -

محاکمه کردن و حکم صادر . حسابرسی کار دستگاه قضائیهء يک حکومت ملی استتوجه کن که  .می گیرم

من . ن با قرار گرفتن در ھیچ قدرت مفروضی نمی توانم کسی را محاکمه کنملذا، م. کردن ھم بھمچنین

می توانم وکیل بگیرم و بروم . حداکثر می توانم بعنوان يک شھروند کشورم از شھروندی ديگر شاکی شوم

مختصر . و در شکئائیه ام نیز خواھم گفت چرا. دادگستری و بگويم من از آقای دکتر ابراھیم يزدی شاکی ام

 آقای خمینی را در مرز کويت  يکباره خوابنما شده و از آمريکا به کويت پرواز کرده و اين آقا از روزی کهزيرا گويم؛ب

و ، اش به تھران آمده» امام«لامی با تحويل گرفته و به پاريس برده، تا روزی که بعنوان عضو شورای انقلاب اس

جلوی دوربین تلويزيون سین جیم )  نبودن شان کاری ندارمبه خائن بودن يا(تا شب انقلاب که افسران ارتش را 

کرده و افکار عمومی را برای اعدام بی محاکمهء واقعی آنھا بر پشت بام مدرسهء علوی آماده ساخته است، 

، پس از ملاخور شدن انقلاب مردم از کسانی است که... اجازه بده اين فھرست شرم آور را ادامه ندھم... و

و ھرگز ھم از آنچه انجام داده اظھار  کلیدی داشته است، قرار حکومت اسلامی ولی فقیه نقشدر است ايران،

خود نامه .  اصلاح و حفظ ھمین حکومت مذھبی بوده است ھمیشهپشیمانی نکرده و حداکثر تلاش اش ھم

آمیز   و مسالمت اصلاحی قانونمندی و مشی به« ھم بر اين نکتهء آخر تأکید دارد؛ آنجا که می گويد او ھمواره

 يعنی بھر حال ـ از ان سابقه ھم که بگذريم ـ تا ھمین امروز معتقد به قانون اساسی .»پایبند بوده است

بوده است و تو می دانی که اصلاحات در صورتی تحقق پذير » اصلاحی« سیاسی یتلو فعاحکومت اسلامی 

 در پیروزی ، که او دبیرکل آن است،»نھضت آزادی«اساساً . است که اصل ساختمان دست نخورده باقی بماند

من می توانم . خمینی و تحويل گرفتن ديوانسالاری دولت و تحويل آن به آخوندھا نقش اساسی داشته است

 که مجبور به گريز از کشورش شده و جوانی اش در غربت سوخته و آرزوھايش ھمه بر باد ،بعنوان يک شھروند

اما تو يقه مرا . اين حق من است. ک دست اندر کاران استقرار حکومت اسلامی شاکی باشم از تک ت،رفته اند

 مذھبی – ملی مبارز پر سابقهء« که آقای دکتر يزدی را يک نمی کنم ءگرفته ای که چرا زير بیانیه ای را امضا
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 دنیمی و سکه پیوسته برای رفع استبداد و انسداد عرصهء سیاسی و اجتماعی و بسط آزادی ھای سیا

 . دستم بريده باد اگر من پای چنین اظھار نظری امضاء بگذارممعرفی می کند؟» تلاش کرده است

و فکر نمی کنی که اينگونه قضاوت در مورد دکتر يزدی حاوی قضاوت مشابھی دربارهء امضاء کنندگان  - 

 نامه ھم می شود، ھرچند که می گوئی قصد اھانت و گله نداری؟

چنین  بی توجه به اين دقايق ، که به شخصه می شناسم شان،دارم که بسیاری از آنھا من اعتقاد - 

بسیاری شان ھم البته ھنوز . شايد از روی دلسوزی برای پیرمردی در آستانهء مرگ.  را امضاء کرده اندنامه ای

 بد عمل کرده اند ی فعلبه انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن اعتقاد دارند و فقط می انديشند که حاکمان

 .  ممکن است و با رھبری آدم ھائی مثل دکتر يزدیحکومت اسلامیھمین و رستگاری ھمچنان در ساختار 

 اما در میان امضاء کنندگان بسیاری از چھره ھای چپ ـ که علی القاعده نمی توانند خواستار - 

 .حکومت اسلامی باشند ـ ھم وجود دارند

 ھمیشه اينگونه بوده است و ديده ايم که برخی از اسلامیست ھا در ايرانبقدرت رسیدن  از ابتدای - 

طیف ھای چپ ما، تحت عنوان مبارزه با امپريالیسم، با راست ترين و جنايتکارترين جناح ھای اسلامی ائتلاف 

چپ ھا مترصد فرصت  این گروه ازروزگاری می شد فکر کرد که اين ائتلاف يک تاکتیک است و . کرده اند

 برنامه ھای خانمان برانداز خودشان را اجرا تا، لابد، ( بیرون بکشند ھاستند تا حکومت را از دست مذھبیھ

 ثابت شده است که چنین امکانی برای ، و نیز بر خود آنھا،کنون، با گذشت سی و دو سال، بر ھمهااما . )کنند

) به سرکردگی امريکای جھانخوار(تی غوطه ور در انديشه ھای ضد امپريالیس ، آنھااما. شان وجود ندارد

حکومت اسلامی را ـ در روايت رحمانی آقای دکتر يزدی و حجة الاسلام کديور ـ بھترين وسیله برای بیرون 

 . و لذا، اغلب به چرخ پنجم اصلاح طلبان مذھبی تبديل می شوندراندن امپريالیسم غرب از ايران می دانند

دکتر يزدی را بیشتر دارای تمايلات غربی و آمريکائی می دانند، اگر  در اين مورد چه می گوئی که اما - 

 ؟نخواھیم به احتمال وجود روابط عمیق تر او با سازمان ھای مخفی غرب اشاره کنیم

دوستان ضد امپريالیست ما در بین پیغمبران جرجیس را . اعجاب قضیه ھم در ھمین جا است.  بله- 

 . انتخاب کرده اند

 روايت سیاسی است که تو از دل اين بیانیه بیرون می کشی؟ و اين آن - 

من حتی تفصیلی از آن روايت را بازگو نکرده ام و فقط توضیح داده ام که اين بیانیه سندی برای .  ببین- 

خواستاری آزادی يک زندانی سیاسی نیست بلکه مانوری است برای عادی سازی برخی اشتباھات سیاسی 

بھر حال ). ه زعم گروھی ديگرب(خیانت ھا علیه منافع ملت ايران و برخی ) ضاء کنندگانبه زعم گروھی از ام(

پیوسته برای رفع استبداد و « که تبديل کنیم ی»مبارز « را بهدکتر يزدیبتوانیم اين يک واقعیت است که اگر 

 بسیاری از آنگاه» دنی تلاش کرده استمانسداد عرصهء سیاسی و اجتماعی و بسط آزادی ھای سیاسی و 

 بعنوان ،سازندگان بنای ظلم و جور حکومت اسلامی ھم از زير ضربه خارج می شوند و بزودی خواھند توانست

 .  از ملت ايران طلبکار ھم بشوند،قھرمانان ملی

 و تو بین اين ھمه چھرهء رنگارنگ نزديکی ھائی می بینی که فراتر از دفاع از حقوق يک زندانی - 

 سیاسی است؟
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اين متن يک سند مھم تاريخی بايد بپذيريم که  گر اغراض سیاسی را کنار بگذاريم،حتی ان،  ببی-

از اپوزيسیون ی ئ سیاسی سازمان ھا و شخصیت ھا منسجم و شايد ايدئولوژيکِ است که پیوندھای

نه را  را آشکار می سازد و نشان می دھد که چگونه يک تور نامرئی آنھا را بھم متصل ساخته و زمیکشورمان

 .اھم می آورد، فر در ھر زمان که ضرورت ايجاب کند شان،برای عمل مشترک

تو مگر خودت از مبلغان ضرورت اتحاد نیروھا برای ساختن يک آلترناتیو در برابر حکومت اسلامی اما  - 

بھم تر اين بیانیه  زير چ، بقول تو،نیستی؟ بھر حال اينھا سازمان ھا و شخصیت ھای سیاسی ما ھستند که

 يکديگر را به خیانت متھم کرده  قبلاً آنگونه که حتی گروه ھای متضادی که در داخل جبھهء ملیگره خورده اند؛

آيا يک اپوزيسیون متحد می تواند بدون .  متفق القول شده اند، در دفاع از پیشینیهء مبارزاتی دکتر يزدی،اند

 وجود اينھمه آدم سیاسی بوجود آيد؟

 را  ھااتحاد اين گروهاما خوش بینی مزمن نمی تواند مانع از آن شود که . يت ندارمپاسخ صريحی برا - 

من اعتقاد . دانم ـ که خود را به آن پیوند زده ام ـ امری ناممکن ببا گروه سکولارھای انحلال طلب و آلترناتیو ساز

که خود (ن گروه بنیادگرايان ی بی ھمواره بازی سیاسی در حکومت اسلام، از بدو انقلاب تا به امروز،دارم که

می  نیز ھمین نامهکه رنگارنگی شگرف شان را در جمع امضاء کنندگان (و اصلاح طلبان ) خت رنگارنگ اندس

يعنی خواستاران ايجاد يک حکومت اسلامی تعديل (جريان داشته است و اکنون نیز اصلاح طلبان ) توان ديد

 و نشان می دھند و مدعی اش  بديل حاکمان فعلی می بینندخود را تنھا)  و مخالف با انحلال کلی آنشده

 گروه سکولارھای انحلال طلب و آلترناتیو ساز، که اکنون در سپھر  بادر نتیجه، در جريان روياروئی. ھستند

 بین سکولارھا و اصلاح طلبان فکر می کنم ائتلافمحسوب می شوند، » نیروی سوم«سیاسی ايران يک 

 وجود کسانی را که مجدانه  در اين جمع امضاء کنندگان ھمین دلیل ھم ھست که منبه. چندان ممکن نیست

 کسانی که خود حضوراما علیه سکولاريسم عمل می کنند، سخن می گويند و می نويسند عجیب نمی دانم 

  .را صريحاً سکولار می دانند و ادعا می کنند که از اصلاح طلبی دل کنده اند برايم جای شگفتی دارد

  و آنھا ھم بی توجه به محتوای نامه و از سر دلسوزی آن را امضاء کرده اند؟- 

گذاريم آن  شان ب»شی سیاسیمصلحت اندي«نه شخصیت ھا را به پای شايد بھتر باشد عمل اينگو -

 اين امکان  زمینه سازاغلب» مصلحت انديشی« ايران ما  سپھر سیاسیکه درچرا . ھم در معنای ايرانی آن

 اعلام  ھم گذشت، حتی اگر آنھا را در ده ھا سند و اعلامیه»اصول«توان از سر ، ب اگر لازم شد، کهاست

می توان پل زد » مصلحت«و » اصول« در اين ذھنیت بین .شده باشند بر سنگ حک  آنگونه کهاشته باشیم،د

 .ت سیاسی ھم تعبیر شودمی تواند به معنای سقوط اخلاقیا و البته اين. يا اولی را بخاطر دومی ناديده گرفت

 و تو آيا جرأت اين را داری که نظراتت را ھمینگونه که با من در میان نھاده ای در نوشته ای بیاوری؟ و - 

 اگر چنین نکنی آيا تو نیز دچار نوع ديگری از مصلحت بینی نشده ای؟

 .»شايد نوشتم، شايد ھم نه. ببینیم چه می شود«: می گويم 

خواستاری آزادی ھمهء زندانیان حائی  "فقط"اگر اين نامه « که را ھم به او بگويم اين دلم می خواھد 

 يا فھرستی از نام ،و از میان آنھا فقط يک اسم را بر نمی گزيد)  در جائی از آن ھست البتهکه(سیاسی بود 

ه برای دفاع از حقوق اما اين نامه فقط يک نام را برگزيؤه اما ن. ھا را ارائه می داد، می شد آن را امضاء کرد
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 سکوت می کنم ولی. »مدنی او بلکه برای پاکشوئی پرونده ای که سی و دو سال است ھمه از آن خبر دارند

آھی می کشد، سر پائین می اندازد و با دکمه . و می بینم که رفیق من چندان از سخنانم قانع نشده است

ه دست در لانهء زنبور کردخود ما چه کنم که او ا. شايد از من بدش آمده باشد. ھای کت اش بازی می کند

 . ه استمده را با پاره سنگ پرسشی برآشفتنیا و آبھای راکد انديشه ھائی به کلام در است

آيا بايد لعنت اش کنم و يا از او متشکر :  از خود می پرسموقتی بدرود می گويد و دور می شود

بزودی خواھی  را واھد آمد و پاسخ اين پرسش اتخجمعه «: زمزمه ای در ذھنم می پیچد کهو  ؟باشم

 »!دانست

  :پانویس ھا
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